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 ی امام عل   شه ی انسان در اند   ی شناخت و ارزش   ی شناخت   ی و سنجش کرامت هست   ی اب ی باز 

 البلاغهنهج با تأکید بر

 ** ییروزجای کردف ییحیاا/ *ی روزجائی اسداله کردف 

 23/07/1404رش: یخ پذیتار   15/08/1403افت: یخ دریتار
  چکیده:

کفامژ انساان به مرنای توجه به شاأن و جایگاه وی از قبیل بفخورداری از خلایژ الهی، حق 
اساژ که همه بف آن   ایهانتخاب گفی و دیگف حقوق مادی و مرنوی اساژ. کفامژ انساان واژ

گیفند. اما در نظف می  شاامارند و بفای آن جایگاه سااتفگیورزند و انسااان را بزرگ میتأکید می
شاااوناد و این می تواناد حقیقاژ و جاایگااه کفاماژ  بفخی در این نگفج گفیتاار ایفا  و تففیط می

فدد که حقیقژ کفامژ  گ میدر انساان را مورد تشاکیک قفار دهد. از این رو، این پفسا  مطفح  
چیساژ و چگونه قابل تحقق اساژ؟ پاساخ احتمالی آن اساژ که   علیانساانی از نگاه امام

اساااترادادهاای باالقوه در انساااان و تفااو  ذاتی آن باا دیگف موجودا ، موجاب تحقق کفاماژ  
هساتی شاناختی اساژ و اصال کمال طلبی و ساراد  جویی انساان نیز می تواند مریار کفامژ  

و روج توصایفی تحلیلی    ایهتابخاناساتحصاالی تلقی گفدد. این مقاله توانساته اساژ با ابزار ک
البلاغه پاساااخ دهد و به این نکته و با تأکید بف نهج  پفسااا  یادشاااده را از نگاه امام علی

بفخورداری از اختیار، مسااجود ملائکه قفارگفیتن واسااترداد خلیفه  اشاااره نماید که انسااان با
ساارادتجویی و به  اللهی از کفامژ هسااتی شااناختی بفخوردار اسااژ و از حیث کمالخواهی و

 .ودشمیشناختی  یرلیژ رساندن ظفییتهای بالقوه دارای کفامژ ارزج 

 کلید واژگان:
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 مادمه.۱

تفین بین  یکفی و تریین تکلیف بفای انساااان اساااژ، به طور  هف مکتبی که مدعی ارائه عالی
یی که درباره کفامژ وجودی انسان مطفح اسژ،  ها طبیری باید انسان را بخوبی بشناسد و به پفس

شاناسای انساان، باوجود پیچیدگی مرفیژ نسابژ به انساان، رساد بحث کفامژپاساخ دهد. به نظف می
تفین بحث در حوزه انسااان شااناساای اسااژ و دارای اهمیژ جدی می باشااد. در تفین و پیچیدهمهم

و در ساایه عقل اساتقفائی انساان، کفامژ انساانی دساتخوج آراء و ایکار بفخاساته از   1عصاف مدرن
نگفه انساااان شااانااسااای غفب قفار گفیژ؛ زیفا آنان ایزون بف بفتف انگااری انساااان نساااباژ به دیگف 
موجودا ، مدعی عقل بساندگی شادند و مرتفیندکه عقل بشاف در شاناخژ خود، هساتی و ساراد  

( آناان، آزادی مطلق را از کفاماژ هساااتی شااانااختی  166:  1378ناد.)دیویز،  کمیواقری کفاایاژ  
انسااان در مفکز جهان قفار دارد و باید ساافشااژ خود را بدون یشااار،    انسااان می دانند و بف این باوراند

توساط قدرتی که به او واگذار شاده اساژ، بساازد و مرین نماید؛ زیفا انساان صالاحیژ کامل را بفای 
( ورود این نو  نگفج از انساان شاناسای  37:  1؛ ج  1353شاکل دهی حیا  خود دارا اساژ. )رندال،  

ود و باعث شاا میموجب نقض غفض در یلساافه خلقژ انسااان در حوزه انسااان شااناساای اساالامی  
فدد تا رابطه انساان با مبدأ هساتی قطع گفدیده و موجودی به خود وا نهاده تلقی گفدد و کفامژ  گ می

فدد که کفامژ حقیقی  گ میمحاق ببفد. از این رو، این پفساا  مطفح   اسااتحصااالی انسااان را نیز به
چیساژ و چگونه تحقق می یابد؟ گمان بف این اساژ که کفامژ حقیقی  علیانساان از نگاه امام  

به خوبی آن دو  علیشاناختی او که امام  شاناختی و ارزج انساان عبار  اساژ از کفامژ هساتی

شاناختی، آن را خلیفه خدا بف روی البلاغه تفسایم نموده اساژ تا جایی که به لحاظ هساتیرا در نهج
نامحدود و آشانا به   زمین، مساجود یفشاتگان، بفخوردار از بالاتفین ظفییژ ها و قابلیژ های علمی

اسااژ و به لحاظ   ( موجودی مختار و مسااتقل، دانسااته33-3: 2)قفآن کفیم  همه حقایق هسااتی،
طلب، ساراد  جو و آرمان گفا مرفیی نموده اساژ. این مقاله لشاناختی نیز او را موجودی کماارزج 

کوشااد تا با نگاه انتقادی نساابژ به نگفج انسااان مدارانه مدرن،  شاابها  احتمالی در کفامژ  می
 البلاغه پاسخ دهد.با تأکید بف نهج  انسانی را از نگاه امام علی

___________________________________________________________________ 
1. Modern   
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 . چارچوب نظری و پیشینه شناسی2
 . مفاهیم2/۱

وجود داشااته    مختلفیترفیف های  هاهبفای واژبا توجه به اینکه ممکن اسااژ در علوم انسااانی  
 باشد ابتدا لازم اسژ واژه گان مفتبط مفهوم شناسی شوند.

؛  1364این کلمه در منابع یارسای به مرنای ارجمندی و بزرگی مرنا شاده اساژ.) عمید،    الف( كرامت: 
یفد.)راغاب  گ می ( واژه کفاماژ کلماه جاامری اساااژ کاه هماه خیفا  و یضااایلاژ هاا را در بف  1662:  2ج 

« به مرنای  (کفامژ در مقابل و وااد »هَوان 153- 152: 6؛ ج 1375؛ طفیحی،  707:  1412اصاافهانی،  
ِّط   فماایاد: ی می ( چناانکاه قفآن  ۹۹6:  2؛ج 1۹88پساااتی و ذلاژ اساااژ.) ابن دریاد،   َِ  ُِ

َِْ  ، كَْ ََ  ُِ ِّط يُهِِّط اِ ْ  ََ عَ
اِلَ  كط کز او را بزرگ نخواهد داشاژ. کفامژ به مرنای  ( هفکسای را که خدا او را پساژ ساازد هیر 18)حج: َُ

( اما در اصااطلاح به مرنای شاافایژ،  515:  12؛ ج 1414قدر و منزلژ نیز مرنا شااده اسااژ.)ابن منظور،  
انساان  حیثیژ، یضایلژ، اعتبار، اساتحقاق احتفام و منزلژ و مقام اساژ . بدین مرنا که انساان به لحاظ 

دهند . باید توجه  ی آن نشااان می ها ل اژه کفامژ و مراد بودن یک ارزج ذاتی دارد و این ارزج ذاتی را با و 
داشژ که این واژه در مکتب اسلام همواره مفتبط با عوامل مترالی و الهی اسژ، ولی در مکتب اومانیسم  

 ( 367:  1373باشد. )مصباح یزدی،  می صفیا بشفی و انسانی 

»انساااان« از »انسااایاان« گفیتاه شاااد کاه بف اثف کثف  اساااترماال »یاای« آن حاذف    انساااان:  ب(
توان دریایژ که انسااان با خدای خود عهدی  ( با این وصااف می304:  7؛ ج140۹شااد.)یفاهیدی،  

؛ ازدی،  102:  1؛ ج1414بسااته که آن را یفاموج کفد. از این رو، به آن انسااان نام نهادند.)زبیدی،  
ای انسااان مطابق با روایتی اسااژ که شاایخ صاادوق در علل الشاافایع از امام  ( این مرن72:  1بی تا؛ ج

ُِ فماید:  یمی  ند که آن حضاف کمینقل   صاادق َ عَ قَ،َ  اَِ   َُْ طُ ُِ يَ نَ 
َ
،نً، ِ  َُْ ُُ ِ نط ، َُْ نط ِ

ََ اعط كِ  سُْ

 ََ ُِْْ َُ ََ هُ  ِّط قَ ط َِ لَ  ََ ن، ِ َِ آ هِدط ََ دط  ََ َِ زَ  عَ رَهَ  عَ  انسااان را انسااان نامیدند؛    (؛15:  1؛ج1385)صاادوق،  ََ

یقین، از پی  به آدم سافارشای کفدیم، که یفاموج  فماید: و بهیمیچون یفاموشاکار اساژ و خداوند  
کفد. اما در اصاطلاح اگفچه ترفیف حقیقی انساان کاری بز مشاکل اساژ. ولی منطق دانان انساان  

(که حیوانیژ به برد ظاهفی انساان اشااره  38:  1را به »حیوان ناطق« ترفیف کفدند )یارابی، بی تا؛ ج
ل الدین آشااتیانی در شاافح یصااوف قیصاافی نیز به  دارد و ناطقیژ به برد باطنی آن که سااید جلا
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و تحدیده ُنه مرفِف بالحیوان الناطق، و   اسنسااان  ویسااد: ی  ترفیف ن می مطلب اشاااره دارد و همین  
( بناابف  33:  2؛ ج 1۹46؛ ر.ک. ابن عفبی،  503:  1375النااطق بااطناه و الحیوان ظااهفه. )آشاااتیاانی،  

 این، از حیث ناطقیژ اسژ که انسان می تواند به مقام خلیفه اللهی بفسد. 

 . رهیافتها در کرامت انسان 2/ 2
 شود.  بفای کفامژ انسان دو رهیایژ و نگفج کلی وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره می 

 1الف( كرامت انسان با نگرش اومانيسم 

شاناختی انساان به شاد  تنزل یایته اساژ. اما کفامژ هساتی شاناختی  این نگفج کفامژ ارزج در 
شااود که ادعا دارند که انسااان در مقام خدایی  انسااان در این نگفج با تفازوی غفب مدرن ساانجیده می 

( در این نگفج  38:  1378؛ دیویز،  44:  1386قفار دارد و خادا جز هماان انساااان نیساااژ. )گااردنف،  
هایی اساژ که رو، این نگفج از نگفج ود. از این شا می بد خدا تلقی ن انساان تک بردی اساژ و دیگف ع 

در مقابل نگفج اسالام نسابژ به کفامژ انساان وجود دارد و منظور از تحقیق پی  رو قطرا این نگفج  
 نخواهد بود. 

 ب( كرامت انسان با نگرش اسلامی 

شااناختی انسااان در نگفج اساالامی بف اساااس چارچوب یطف  الهی ساانجیده  کفامژ هسااتی 
ُ، بَُي شاااود و هفگز از آن عبور نخواهد کفد. چنانکه قفآن کفیم در آیه» می  طَ ا  َُ دط  ََ َِ ل   عَ  ََ «)قفآن کفیم  آ

د  نماایاد:» نیز آن را این گوناه مرناا می   علی ( باه تبیین آن پفداختاه اساااژ و کلام اماام 70:  17 ََْ
َ
ْ عَ 

هَ،  َِ َِ اَا ََ كَ،لِ  َْ  َ َ ََ َ هَ،  هط
َ
هَ، ْ َِ ط اََ  ِ  رط

َ
هَ، عَ ْ ُِ ُِ ، َُِِْْ كً،   ُْْ َُ َْ َُ هَمَاَ   طِ هوا را بفای  (؛]خدا  نساایم ۹0« )خطبه  ا

 ها و وسایل زندگی را بفای اهل آن یفاهم نمود. ساکنان زمین آماده ساخژ و تمام نیازمندی 
های شفعی شناختی در این نگفج نیز دارای اهمیژ جدی اسژ که با تلاج و ریاوژ کفامژ ارزج 

انساان موجود دو   علی توان گفژ در نگفج اسالامی و منطق امام  شاود. با این وصاف می حاصال می 

شاود با نگاه انتقادی  در این تحقیق تلاج می  .سااحتی اساژ. یرنی از جسام و روح تشاکیل شاده اساژ 
 کفامژ انسان با نگفج اسلامی پفداخته شود. نسبژ به رهیایژ اول، به تبیین رهیایژ دوم یرنی  

___________________________________________________________________ 
1.humanism   
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 . پیشینه شناسی2/3
با توجه به تحقیقی که بفای پیشااینه این مقاله انجام گفیته اسااژ، پژوه  مسااتقلی با عنوان» 

با تأکید    شاناختی انساان دراندیشاه امام علیبازیابی و سانج  کفامژ هساتی شاناختی و ارزج 

هاای قاابال توجاه مفتبط باا این عنوان انجاام گفیتاه  البلاغاه«انجاام نگفیتاه اساااژ؛ اماا پژوه بف نهج
اسااژ که در به ساافانجام رساااندن این مقاله از هفیک از آنها اسااتفاده شااده اسااژ که در اینجا به 

از دیدگاه قفآن و   شاود؛ مقاله»جایگاه کفامژ انساانی در سالامژ انساانهایی از آنها اشااره مینمونه
؛  13۹1البلاغه، از مینا شامخی، نخساتین همای  اسالام و سالامژ روان، بندر عباس، اسافند  نهج

ساازی کفامژ(، از ابوالقاسام طاهفی،  )اساباب و زمینه  علیقاله»کفامژ انساان در اندیشاه امامم

؛مقاله» کفامژ  137-111، صاص1384های دینی، ساال اول، شاماره دوم، تابساتان و پاییز  پژوه 
، پاییز و  28و  27اکبف علیخانی، مجله یفهنگ، شماره ، از علیعلیانسان در سیفه سیاسی امام

البلاغه)عوامل  شاناسای کفامژ انساان از منظف نهج؛ مقاله»آسایب228-216، صاص1377زمساتان  
پژوهی دینی، ساال دوازدهم، بهار و  ساازی مرفیتی(، از صامدبهفوز و عبدالله نصافی، انساانو زمینه

هایی از کفامژ  های یادشاااده به جنبههفیک از مقاله؛  27-6، صاااص33، شاااماره  13۹4تابساااتان  
های یادشااده به انتقاد یفواایه رقیب اشاااره انسااان پفداختند اما مقاله پی  رو ایزون بف تبیین جنبه

 شناختی انسان دراندیشه امام علیابی و سنج  کفامژ هستی شناختی و ارزج دارد و به» بازی

 البلاغه« پفداخته اسژ.با تأکید بف نهج

 .کرامت انسان به اعتبار هستی شناختی 3
مقصااود از کفامژ هسااتی شااناختی آن اسااژ که انسااان موجودی اسااژ که در مقایسااه با دیگف  

نداشاته اساژ و این  های ذاتی اساژ که او در کساب آنها هیر نقشای  موجودا ، دارای امتیازها و بفتفی 
ندارد    شاناختی مرنای ارزشای حاکی از عنایا  خداوند مترال اساژ. بفاین اسااس، بفتفی و کمال هساتی 

توان گفژ این انسااان نساابژ به انسااانهای دیگف بفتفی دارد؛ بلکه در اینجا به مفاتب وجود توجه  نمی و  
شاود. به عنوان مثال در مقایساه نبا  و جماد، آن دو در حجم، وزن، مقاومژ و... اشاتفاک دارند اما  می 

و اسااژ؛ به این لحاظ  نبا  چیزی بیشااتف دارد که در جماد وجود ندارد و آن تولید مثل و نیز رشااد و نم 
توان گفاژ نباا  کاامال تف اساااژ. همینطور حیوان نساااباژ باه نباا  دارای کماال »حفکاژ ارادی« و می 
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( مقایسه انسان با دیگف موجودا  نیز به  36۹:  1373»درک« اساژ که در نبا  نیساژ )مصباح یزدی،  
نسبژ    - همانند عقل، قدر  تکلم و ...  - همین صور  اسژ. بدین مرنا که انسان از کمالا  بیشتفی  

ُْ، بَُي یفماایاد:  باه دیگف موجودا  بفخوردار اساااژ. بفاین اسااااس، وقتی قفآن می  طَ ا  َُ دط  ََْ َِ ل   عَ  ََ قفآن  ) آ

کند که ارزج اخلاقی ندارد. بلکه را ذکف می چیزهایی    ها ه ( در مقام مقایساه با ساایف آیفید 70:  17کفیم 
کند که به انسااان داده و به موجودا  دیگف نداده اسااژ. در نتیجه،  یک ساالسااله نرمژ ها را بیان می 

( از این رو، هیر  370، ف  1373شاااود.) مصااابااح یزدی،  بیشاااتف می انساااان دارای بهفه وجودی  
تواناد بخااطفآن، بف موجودا  دیگف یخف یفوشااای نماایاد. بلکاه باایاد خاداوناد را نساااباژ باه چنین  نمی کز 

َ ِّ یفماید:  نرمژ هایی ستود. چنانکه خداوند مترال خودج می  ِِ ،َ
طِ ُِّ ا َُ حط

َ
ْ ُِ َْ ،ََُّ  اِ   )قفآن کفیم  . ََ

( با توجه به اینکه این گونه کفامژ هنوز به یرلیژ نفسایده اساژ، در گساتفه خود موجب حق و 14:  23
خطاب به مالک اشاتف در رابطه به  اشاد. چنانکه امام علی ب می ود که رعایژ آن لازم  شا می حقوقی  

فَ بِهِاط   فماید: ی می رعایژ حقوق شاااهفوندی مفدم   طَ هُاط عَاُِ   َِ وَ  كََََّ   طِ وِ عَا   َ َِ ِِ اَ  كَوَ  حط ََ اِاَ   َ اط قَ ط ُِ
ْْط یْ
َ
عَْ

  ََْ  ِ يِِّ عَ ي اِْدِ  َِ  
ََ َِْ د  

َ
ْ ،  ََْ  ِ ُِ ،

فَْ طُ ِْْ هُاط  ْ إِنَ  ََْ َ هُاط  طُ
َ
اُ ْ ُِ

َْ غط َْ يًْ،  ُِّ، ًُْ، ضَْْْ  ُ َْْ هِاط سْ َ  ط ََ كُمنََِّ   َْ ي عَاَ  َِ  
ََ َِْ ، نَُِّ ا  

قِ  ََ ط طِ مباج که   ی ا مفدم چون درنده  ی . بفا (؛ در عمق دل خوی  مفدم را دوسژ داشته باج 53)نامه  ا

سااتند، در ی ا اگف مساالمان ن ی تواند    ی ن ی ا بفادر د ی اند:  مژ شاامارد؛ چون آنها دو صاانف ی خوردن آنان را غن 
 ک انسان هستند. ی خلقژ مانند تو 

در این نامه، نگاه به کفامژ هساتی شاناختی انساان اساژ. با این نگاه، می   نگاه امام علی

های بالقوه انساان اساژ شاناختی انساان حاصال اساتردادها و تواناییتوان دریایژ که کفامژ هساتی
 که با مریارهای زیف می توان به آن پی بفد.

 معیارکرامت به اعتبار هستی شناختی انسان. 3/۱
  و ملاکهایی که زمینه سااز کفامژ هساتی شاناختی انساان از نگاه امام   هاردر این قسامژ به مریا

 ود.شمیوند پفداخته  شمیمحسوب    علی

انساان دارای توساره وگساتفه وجودی ممتازی اساژ. بدین مرنا که انساان از   الف( توساعه وجودی:
نظف ترمق در ادراک و یهم یوق الراده اساااژ و اگف اراده نماید، مساااترد اساااژ که نسااابژ به همه  
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کائنا  علم پیدا کند. زیباتفین اساترداد به انساان داده شاد یرنی اساتردادی به او داده شاد که هیر  
 مثبژ رشد و ترالی یابد و یا بف عکز.   واهد در مسیفخمیموجودی این استرداد را ندارد و حالا  

نیز گساااتفه شاااگفف وجودی انساااان را از امتیازا  او می داند چنانکه خطاب به  امام علی

،فماایاد:  یمیکمیال بن زیااد   ،هَْ ََْ عط
َ
ْ ، اُهَْ ََ ط ََ  َ  ِ َ ْ َِ عط

َ
ُ مبَ ْ َُ طِ َِِّ  ا ُ  هَْ هاا هماانناد  (؛ دل143)حکماژ  ِ 

هاسااژ پز بهتفین آنها ظفیی اسااژ که مقدار بیشااتفی را بتواند نگهداری کند. از آنجایی که ظفف
نفز انسااان در ذا  خود دارای ظفییژ بالایی اسااژ و می تواند مرارف یفاوانی را در خود بگنجاند،  

بفخوردار شود. بف همین اساس حکما و یلاسفه در  ایهپز صاحب آن، بالقوه می تواند از ارزج ویژ
مایند که همه انسان ها از آن بفخوردارند. )یارابی،  نمیآثارشان عقل هیولانی یا عقل بالقوه را مطفح 

ود آن را تبدیل به ( از این رو، بفخی از انساانها با تلاج و اساتفاده از ظفییژ وجودی خ10بی تا، ف
ود که امام شا میمایند چنانکه سالمان یارسای از جمله آن دساته از انساان ها محساوب  نمییرلیژ  

، عَ فماایاد:  یمیدربااره او   علی ،هِاِهَْ ، عَ نَْ ، عَ آرِاِهَْ هَْ ِِ ع 
َ
ِ ُ ملِ بِْ ُُ طِ َِّ اَ َِ  َ

َِ ، َُْ َْ ،ََُّ  عَ  َْ َْ  ُِ ُِ اَِ ْ  رَِْْْْ 

هَ، ِْ َ نَِ 
ََ هَ، عَ  ا  ِْْ هَ، عَ س ُِ (؛ خداوند تبارک و ترالی او را به آغاز و انجام علوم 221:  1413)مفید،    بَ،ِ 

ی کفاماژ  هاار، اختصاااااف داده اسااااژ. بناابف این، یکی از مریااهاا رموز دانو ظااهف و بااطن و  
شاناختی که بفخورداری بالقوه از ظفییژ ممتاز باشاد را انساان دارا اساژ. پز کفامژ ذاتی و  هساتی
 شناختی بفای انسان مسجل و ثابژ اسژ.هستی

خلایژ الهی بالاتفین کمالی اساژ که تنها انساان می تواند به آن مقام بفساد.   :ب( خلافت الهی
انساااان با ایزای  قابلیاژ های خود می تواند بف کمالات  شاااد  ببخشاااد تا به مقام خلیفه اللهی  
بفساد. بنابف این، در میان موجودا  عالم، تنها انساان اساژ که زمینه و اساترداد جانشاینی خدا در او 

،  فدد.)خمینی گ میمی تواند مظهف او در زمین گفدد که از آن تربیف به انساااان کامل   وجود دارد و
( با این اوصااف، تنها انساان اساژ که می تواند با سالوک مرنوی خود به این مقام بفساد و 56بی تا: 

 اگفچه بالفرل یاقد آن مقام باشد. خدا این استرداد را مختص انسان قفار داده اسژ.

در میان موجودا  عالم تنها انسااان اسااژ که مختار آیفیده شااده اسااژ و با   ج( اختيار و آزادی:
ابزار عقل می تواند خوب را از بد تمیز دهد و با آزادی عمل به حیا  خود ادامه دهد. اختیار انساااان 

كَِّط یْ،َ  فماید:  یمیماید و نمیموهبتی اساژ که خداوند در قفآن به آن تصافی    ََ كُاط  بِ  ِّط َُّ َِ ََّقُ   طِ قُهِ ا



 

   98 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1404

شماره
 ،

 
87

 

98 

فُا َ كط ََ ط ِّط یْْ،َ   ََ ِّط عَ  َِ
ُ هط (؛ و بگو: حقّ از سااوی پفوردگار شااما رساایده اسااژ،  18:2۹)قفآن کفیم  ََ ط

 .پز هف که خواسژ ایمان آورد و هف که خواسژ کایف شود
این آیه شااافیفه با صااافاحژ کامل بف اختیار و اراده انساااان در انتخاب ایمان و کفف دلالژ دارد.  

را در اصال مختار بودن انساان بف نمی تابد. امام   ایه( و هیر شابه304:  13؛ ج13۹0)طباطبایی،  
َُ  فماید:یمینیز در رد جبفنگفی و مجبور انگاشاااتن انساااان و اثبا  مختار بودن     علی ، َُ مط  َِ

 ُ ََ ، َ َِ اَ  ََ َْ ُِ ََّ،نَ ُْْ ط َِ سْ ُ  اِ   َِ دُ ِ  مَ
طِ دُ عَ ا طَ مَ طِ اَ ا ََ َْْ ،بُ عَ سْ ََ ُِ

طِ مَابُ عَ ا هَ اِث  ََ  َ َِ  ََ
ِِ ََّ

َُ  ََ
ِِ ِ  ااً عَ ذَ طَ َْ  

َِّيااً  َّْط َْ ،هُاط  اسااااس بود. بی وعیادو وعاده و   (؛اگف چنین بود، هف آئیناه ثواب و عقااب76)حکماژ  نَهَْ

 همانا خداوند بندگان خود را یفمان داد در حالی که اختیار دارند، و نهی یفمود تا بتفسند.  
ی متضاااد اسااژ که هیر گاه قابل جمع  ها با این اوصاااف، می توان گفژ انسااان دارای گفای

نیساااتناد و باه وسااایلاه مختاار بودن می تواناد یکی از آنهاا را باه میال خود انتخااب کناد. اختیاار و آزادی 
عمل به این مرنا اساژ که انساان با اراده و تصامیم خود در مسایف بندگی خدا گام بف می دارد و جبفی  

( همین قادر  انتخاابگفی بیاانگف  108-107:  1406؛ بحفانی،  68:  1382در کاار نیساااژ.)حلی،  
:  1377شاناختی انساان اساژ؛ زیفا موجودا  دیگف چنین ویژگی را ندارند.)مطهفی،  کفامژ هساتی

در این زمیناه کلام زیباایی دارد و    علی، بناابف این، انساااان قادر  تغییف در خود را دارد. اماام281

نِ ْ  فماایاد:»  یمی ََ ه   ُُْ ِّط  ََ  ََ َُْْْْ اِلط نَفط طُ ِّط َْ َِ   َُُّ َْ طْ  ، ،َ  بِكَْ َْْ طُ َْ ِّط  َِ  ََ إِنْ  ََْ بِ  ،ئِْ
غَْ َ اِا  َِ  ِ ََ طْْ ،قَ طُ سَْْْْ وَ عَ ِ 

ا  ُِ حُا  ََ اِ ْ  َْ َُ دط رَ اَِ  عَ قَْ دَ غَ ط ََ طْ كُِّط  َْ مَضًْْْْ، عَ اَ  َِ  
ََ

ُِْْْْ نفز خود را از هف گوناه    (؛31«) نااماه  نَفط

دهی  توانی به اندازۀ آبفویی که از دسااژ میپسااتی باز دار، هف چند تو را به اهدایژ رساااند؛ زیفا نمی
در عباار    بهاایی باه دساااژ آوری. بفدۀ دیگفی مبااج، کاه خاداوناد تو را آزاد آیفیاد. اماام علی

اَاُّیفماایاد:»دیگفی می حط
َ
هُاط ْ   ُُ ،سَ   ُْ اِ   ُ  ِ (؛ هماه مفدم آزادناد. 614:  1ق؛ ج142۹«)یااغادی،  عَ

بناابفاین، انساااان از آن جهاژ کاه باه نیفوی » عقال« و » اراده« مجهز اساااژ، قاادر اساااژ در مقاابال  
ها  ها مقاومژ و ایساااتادگی نماید و خود را از تحژ تأثیف نفوذ جبفی آنها آزاد نماید و بف همه میل میل

ها را تحژ یفمان عقل قفار دهد و بفای آنها جیفه بندی کند  تواند همه میلحکومژ کند. انساان می
و به هیر میلی بی  از میزان تریین شاده، بها ندهد و به این وسایله آزادی مرنوی، که با ارزج تفین 

 (281:  2؛ ج1377نو  آزادی اسژ، را کسب نماید. )مطهفی،  
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از نظف قفآن کفیم انساان موجودی اساژ که روح خداوند در آن دمیده    د( برخورداری از روح الهی:
شاده و مساجود یفشاتگان نیز قفار گفیته اساژ. بنابفاین، اگفچه جسام و بدن عنصافی انساان به زمین  

اساژ که خداوند در قفآن  ایهخاکی متصال اساژ، اما روح  به خدای مترال اتصاال دارد. این نکت
عَدَ  فماید:  یمیبه آن تصااافی  دارد و  َْْ ُْ ََ ْْ،رِدِيَِّ  ُِ سْ َِ ما  ُُ ََ ََ ِّط ُُّعحِي  َِ  ِِ  َِ عُ 

طَ ُِ عَ نَفَ ُْ يط م  َْْ إِذا سْ ََ

... َُ م ُُ كَ رط
َ
هُاط ْ   ُُ كَ ئِكَوُ  طِ (؛ وقتی که انساان را درساژ کفدم و از روح خود  30-2۹: 15)قفآن کفیم ا

 شتگان همگی یك سفه سجده کفدند.در آن دمیدم، پی  او به سجده در ایتید؛ پز یف 
و ملاک کفاماژ   مریاار  توانناد  آیاه شااافیفاه دو نکتاه وجود دارد کاه هفدویشااااان می  در این 

ساژ  ایهشاناختی انساان باشاند؛ نکته اول اینکه روح خدا در انساان دمیده شاده اساژ و این نکتهساتی
ِِ فماید:  یمیکه آیا  دیگفی نیز بف آن دلالژ دارند. چنانکه   ِّط ُُّعحِ َِ  ِِ  َِ  

ََ اُ  عَنَفَ مَ  اَ  سَْ )قفآن کفیم َُ

جان( را نیکو بیاراساااژ و از روح )قدسااای الهی( خود در آن بدمید. و  (؛ ساااپز آن )نطفه بی۹:  32
نکته دیگف اینکه همه یفشاتگان با یفمان خدا به انساان ساجده کفدند و خود را در خدمژ انساان قفار 
دادند. گویا ساجده یفشاتگان به انساان، عهدی بود که خداوند با یفشاتگان بساژ و به آنان یفمود:  

لَ » ََ عُدُعا لآِ ( که همه یفشاتگان جز ابلیز بف عهد خود با خدا عمل نمودند و  34: 2«)قفآن کفیم اسْط

  علی اساژ که امام  ایهشاناختی انساان به انداز به انساان ساجده کفدند.  اهمیژ کفامژ هساتی

دَ نماایاد:»بیاان می  البلاغاه آن را چنیندر نهج هْط ََ ُِ عَ  َْْ َُ وَ عََي ُِ اِكَ ئِكَْ ،نَْ َّْ ِ ُ سُْْْْ ط یَ اِ ْ  ََ ِْْ عَ اسْْْْط
 ِِ ِْ ََ اِ

كط َْ
ِِ شُمعِ  َُ ُِ عَ اِ َِ  َِ عُم  ُ ُِ بِ،ِ ،َ

ِِ ََ ااِذط ِْ خدای پاک از یفشتگان خواسژ   (1.«)خطبه  عَ   

د، بادان ویاا کنناد، این گوناه کاه بف آدم انا هتاا آنچاه در عهاده دارناد، انجاام دهناد و عهادی را کاه پاذیفیتا 
 سجده کنند و او را بزرگ شمارند.

آنچه از کفامژ هسااتی شااناختی در اینجا بیان شااد با توجه به نگفج اساالامی ازکفامژ هسااتی  
شااناختی بود. اما نگفج رقیب آن بفخاسااته از اندیشااه و تفکف اومانیسااتی اسااژ که می توان ازآن  
به»کفامژ اومانیسااتی« یاد نمود. این نگفج بف ارزشااگزاری ایفاطی انسااان تأکید می ورزد؛ زیفا آنها 

بفخی در این   (63:  138۹دانند.)شافیفی،  ان را موجودی انتخابگف، آزاد مطلق و قائم به ذا  میانسا 
نگفج دچاار ایفطگفایی یوق الرااده شااادناد و بف این بااورناد کاه: مفدم باه جاای پفسااات  انساااان 

(  44:  1386(، به پفساات  خدای انسااانی )خود(روی آوردند. )گاردنف،  خدایی)حضااف  مساای 
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ویاد:  گ میبفخی دیگف نیز انساااان را تاا انادازه خادایی اوج دادناد. چناانکاه از یویف باا  نقال شاااهاده کاه  
»انسااان خدای انسااان اسااژ«یا»خداوند چیزی جز انسااان در نظف خود انسااان نیسااژ« )دیویز،  

( با این اوصااااف می توان دریایژ طفیداران کفامژ اومانیساااتی بف این باورند که کفامژ  38:  1378
ند انساان از آزادی مطلق بفخوردار باشاد.آنها اعتقاد دارند، انساان کمیهساتی شاناختی انساان اقتضاا  

ند، آزاد باشااد.  کمیآزاد به دنیا آمده اسااژ و باید از هف قید و بندی جز آنچه خود بفای خوی  تریین  
به چنین اقدامی   مرتقدان این اندیشاه با انگیزه مقابله با سالب اختیار از طفف اربابان کلیساا ، دساژ

داند و با این نگفج در صادد اساژ زدند. اندیشاه اومانیسام، دین را در ساتیزکامل با آزادی اندیشاه می
دسااژ کسااانی را که خود را واسااطه بین مفدم و خدا می دانسااتند، قطع نموده واز یشااار کشاایشااان 

انساان هیر نقشای (در نگفج اومانیساتی، خدا در زندگی  37ف1، ج  1353کلیساا بکاهد. ) رندال،  
، اراده این اندیشاه( بف اسااس 70ندارد و انساان با آزادی تمام در سافنوشاژ خود حاکم اساژ. )همان:  

شاود. آنها و خواساژ بشاف نه تنها ارزشاهای اسااسای اساژ بلکه منبع ارزشاگذاری هم محساوب می
آورند. ) آربلاساتف،  ن مید را تا ساف حد اراده انساانی پاییانهارزشاهای دینی که توساط خداوند تریین شاد

1367  :140 

نگفشاای مطفود و نوعی  علیاین نگفج در مکتب و منطق امام    نقد و بررساای نگرش رقي :

دربااره انساااان باه خود وانهااده کاه از نگفج    علی  شاااود. چناانکاه اماامهلاکاژ محساااوب می

ِِ یفماید:»  شود، میاومانیستی ترفیف می ْْ ُِ
فط َُ ْْوً بِ َِ ْْاَحَ رَه، ْْدط اَبط ََ َِ.    َ ََ اََ   ُُ َ، رَا  نُ، هَ، ااط ي، اَي 

ََ بِ  َُْ ََ عَ َ، آنَ ب  َ  بِاَ َ عَ َ، غَا  ََ  ِ ََ َ ذَنط اََ   ُُ َ، رَا  ،ُْ هَ، ااِنط ََ ي، اَي  ب  َ  بِاَ َ عَ َ، غَا  ََ  ِ هََ كَوِ  ذَنط
 ََ

ُِْ
(؛او)انساان( در این زمینه بف جهالژ خود اصافار ورزیده. ای انساان، چه چیز تو  223») خطبه  نَفط

؟و چاه چیز تو را باه هلاکاژ خود  را بف انجاام گنااه جفأ  داد؟ و چاه چیز تو را باه پفوردگاار  مغفور کفد
ل این نیساژ که خود را بشاناساد و به حقیقژ درونی خود  واداشاژ؟ در نگفج اومانیساتی انساان دنبا

رساااد که خود را خدای روی زمین  واقف شاااود و همین باعث هلاکژ او گفدیده و به این نتیجه می
 ( و این با یلسفه خلقژ انسان همخوانی ندارد.  44:  1386بداند )گاردنف،  

، اصال آزادی و اختیار انساان، وجدانی، یطفی و نقطه امتیاز  علیدر یفهنگ و اندیشاه امام

شادن زمینه آیفین  انساان و رسایدن  او با دیگف موجودا  اساژ؛ زیفا هدف از آیفین  جهان، یفاهم
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او باه کماالا  مرنوی و مقااماا  قفب الهی در ساااایاه عبااد  و بنادگی خادا بوده و طی کفدن این راه  
گاهانه از ساوی انساان همفاه باشاد. از این رو، اسااس تمام ادیان الهی بف  باید با آزادی اراده و انتخاب آ

ها با انتخاب  ، تفبیژ و تهذیب نفز انساان اصال اختیار اساتوار بوده و هدف نهایی پیامبفان الهی 

آزادانه راه هدایژ و کمال از ساوی خود آنان اساژ؛ زیفا اگف انساان اختیار نداشاته باشاد، تکلیف نمودن،  
های خاف  امف و نهی کفدن و پاداج و کیفف دادن او مرنا ندارد. و انساان شاایساتگی رسایدن به رحمژ 

(.  17:  1؛  1370دد.) مصباح یزدی،  گف پفوردگار را پیدا نخواهد کفد. در نتیجه، هدف آیفین  نقض می 
ی لجام گسایخته اساژ که از آن به عنوان کفامژ انساانی  ها ی اما آزادی در نگفه اومانیساتی از نو  آزاد 

  ییشاکویا  ی ها ه ن ی آن که یفاهم آورنده زم  ی کنند. در نگفج اومانیساتی، این نو  آزادی به جا تلقی می 
ده  یسااتم بف انسااان و ناد  ی بفا   ی و کفامژ انسااان باشااد، ابزار   ی واقر   ی ازها ی ن   ی ه ن کنند ی انسااان و تأم 

ورد. در نتیجه می توان گفژ  آ می ود و سف از  بی بند و باری در  ش می او    ی ق ی حق  ی گفیتن حقوق و ارزشها 
 فدد. گ می ناصواب تلقی   ای ه نگفه کفامژ اومانیستی انسان، نگف 

 کرامت به اعتبار ارزش شناختی انسان.  3/2
هایی اساژ که انساان با اختیار خود در پفتو ایمان و شاناختی آن ویژگیمقصاود از کفامژ ارزج  

رساد. در این نو  کفامژ انساان در صادد دساتیابی به ارزج و کمالا   ریاواژ های شافعی به آن می
انساااان به کمالا  و    یابیشاااناختی، دساااژ وجودی اساااژ. به عبار  دیگف، مفاد از کفامژ ارزج 

شاناختی که ود. بف خلاف کفامژ هساتیشا میخودج حاصال   هار و ارادیاساژ که با اخت  ییهایژگ یو
دن به درجا   یرسا   یبفا  یانساان به منزله پل  ین جا تلاج و ساریدر وجود انساان ها نهفته بود، در ا

با   یبفخ  یدن به کمالا  را دارند، ولیقژ، انساان ها اساترداد رسا یکند. در حق  ینق  م یفایبالاتف ا
کنناد که به پایین تفین   یم  یگف، راه مقاابل را طید  یابناد و بفخیا   یخود به آن دساااژ م هار و ارادیا اخت

ی اختیاری انساان هاج شاناختی، مفهون مجاهد  ها و تلارساند. کفامژ ارزج درجه انساانیژ می
و تقفب باه خاداوناد متراال قفار گیفد. باا این نو  کفاماژ اساااژ کاه   هااج تواناد ملاک ارز اساااژ کاه می

( همه انساان ها اساترداد 13:  4۹کند.)قفآن کفیم انساانی بف انساان دیگف نزد خداوند بفتفی پیدا می
یابند و برضی دستیابی به این کفامژ را دارند. اما برضی ازآنها با حُسن اختیار و ترقل به آن دسژ می

(  44:  25گفدند. )قفآن کفیم شوند و حتی از حیوان هم پسژ تف میاختیار یاقد آن می دیگف، با سوء
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دساژ یابد که همه یفشاتگان به اساتقبال او تواند به کفامتیانساان با توجه به ایرال اختیاری خود می
(  70:  17)قفآن کفیم  ( این کفامژ غیف از کفامتی اسژ که 73گویند. )زمف،  بیایند و به او خوج آمد  

تواند چنان تنزل نماید که از چهارپایان هم پسژ تف گفدد.)قفآن کفیم بیانگف آن اسژ و همچنین می
 گوید:( شهید مطهفی در این رابطه می17۹:  7

د ساازنده  ین خود اوساژ که بایژ بفسااند واید آنها را به یرلیانساان همه کمالا  را بالقوه دارد و با
له یمان اساژ. به وسا یکه بالقوه دارد ا  یوصاول انساان به کمالات یشاتن باشاد. شاف  اصالیو مرمار خو

ک  ی ود و به صاور   شا میک ابزار ناروا و در دساژ نفز اماره خارج  یمان اساژ که علم از صاور  یا
اوساااژ و باالاخفه    یز بفایفاه اللاه اساااژ، هماه چیکاه خل  یقید. پز انساااان حقیا آمید دریا ابزار مف

مان. یا  یاساژ نه انساان منها  یمانین، انساان، ایاساژ، علاوه بفا  یکمالا  انساان یههم  یهدارند
ز و کایفاساژ و از یص، خونف یحف   ین انساانیگفیته و ناقص اساژ. چن  یمان، کاساتیا  یانساان منها

 (  274-273:  2؛ ج  1377،  یوان پسژ تف. )مطهف یح

 معیارکرامت انسان به اعتبار ارزش شناختی .3/3
شاناختی انساان محساوب  هایی که زمینه سااز کفامژ ارزج و ملاک   هاردر این قسامژ به مریا

 ود.شمیوند پفداخته  شمی

پژوه  در حوزه انساان شاناختی نشاان می دهد که انساان موجود کمال گفا اساژ.    الف( كمال گرایی: 
تفین ویژگی انساان اساژ. بف تف شادن دارد و این از مهم به این مرنا که انساان گفای  به رشاد، ترالی و کامل 

فدد. اینکه آن  گ می این اسااس، انساان در جساتجوی جایگاهی اساژ که ارزج نهایی انساانی محساوب  
یی وجود دارد. بفخی  ها ج ارزج نهایی یا همان کمال چیسااژ، نزد دانشاامندان و حکمای مساالمان نگف 

اعتقاد دارند کمال انسااان آن اسااژ که انسااان به مقام تجفد بفسااد تا بدون  نیاز به جساام به حفکژ خود 
(و بفخی دیگفکمال مطلوب را همان رسااایدن انساااان به عقل بالفرل می 66:  1407ادامه دهد )یارابی،  

(اماا در مجمو  منااساااب اساااژ گفتاه شاااود؛کماال انساااان آن اساااژ کاه 86دانناد.)ابن سااایناا، بی تاا:  
ف ن  ود مگف چنانکه خدا به انساان یفمان داده اساژ،  شا می اساتردادهای بالقوه او به یرلیژ بفساد و این میساّ

( با عباد  و بندگی خدا اساژ 135:  1428انساان علماا و عملاا به عباد  و بندگی او بپفدازد.)الجیلانی،  
ند. چنانکه قفآن ک می ساااد و بف هساااتی تسااالط پیدا  ر می ند به قفب الهی  ک می که انساااان بصااایف  پیدا  
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قَ،ن،ً فمایاد:  ی می  اط َُ كُاط   ِ ه  َُْ َِ يَعط ماط اِ ْ  َُ  ْ َْ ما ِ ُ  ُُ ََ َِّيَِّ آ  َِ ، ا هَْ يُ 
َ
(؛ ای اهل ایماان، اگف خادا  2۹:   8)قفآن کفیم يَ، ْ

تفس و پفهیزکار شاوید خدا به شاما یفقان بخشاد. از آنچه گذشاژ می توان دریایژ، انساانی که گفای  به  
اشاد و به ساوی آن در حفکژ خواهد بود و  ب می کمال دارد، در حال شادن اساژ و طبیرتاا بالفرل طالب آن  

ماید و گفته  ن می همین مریاری اسااژ بفای کفامتی که انسااان با حفکژ خود آن را کسااب و اسااتحصااال  
 ود چنین انسانی دارای کفامژ اکتسابی یا استحصالی اسژ. ش می 

 شاناختی انساان، ویژگی ساراد  جویی او اساژ. یکی از مریارهای کفامژ ارزج   ب( ساعادت جویی: 
( و عبار  اساژ از رسایدن انساان به مقام بقاء 487:  2؛ ج 1376ساراد  نقیض شاقاو  اساژ)جوهفی،  

کاه یناا در آن نیساااژ باه علمی کاه جهال در آن نااپیادا اساااژ باه قادرتی کاه عجز در آن راه نادارد و بف همین  
ود.)مادنی،  شااا می اسااااس اساااژ کاه انساااان سااارااد  جو در آخف  از زنادگی و حیاا  خوبی بفخوردار  

(سااراد  نتیجه کمالا  انسااان اسااژ. هفگاه نفز انسااان به کمال بفسااد، سااراد   438:  5؛ج 1384
ود. بنابف این، هفانساانی که کاملتف باشاد، سارادتمندتف اساژ. از این رو، می توان دریایژ که  شا می حاصال  

شاااان با این بدن عنصااافی مادی قطع  ، رابطاه هفگاه نفز انساااان به کماال حقیقی و نهاایی خود بفساااد 
الله نایل شاده، الی  گاه به قفب کند، آن شاود و به همان حقیقژ وجودی خود، یرنی آیفیدگار رجو  می می 

شااود که بفای کساای قابل توصاایف نیسااژ.)صاادرالمتألهین،  دارای سااراد ، بهجژ و ساافوری می 
ویساااد: السااارادة ی  الانساااان انما ه  ثمفة تمام  ن می ( ابن سااابرین نیز در این رابطه  121:  ۹؛ج 1۹81

(؛ سااراد  انسااان ثمفه تمام و کمال انسااانیژ اسااژ. از 324:  1۹87الانسااانیو و کمالها)ابن ساابرین،  
ود که ساراد  انساانی عبار  اساژ از بهجژ و سافوری که نفز کمال یایته  شا می کلما  بزرگان اساتفاده  

اُ  فمایاد:  ی می نیز با اشااااره به همین مقاام، خطااب به انساااان  فدد و امام علی گ می به آن نایل   ََ زط َْ عَ 

اُ  غِ ط ل  ْ َ ََ رِاط ن 
َ
َ اُ   - ْ طُ َ اُ اَ ط َِ ، َُ طِ مَی اَ ََ ََ اِنط  َِ (؛ تو پنداری همین جفم صاغیفی 175)میبدی، بی تا:   عَ 

جهانی بزرگ در نهاد  هساژ پنهان. با این اوصااف می توان دریایژ که انساان با وصاف ساراد  جویی    - 
 نشان می دهد که در پی کسب و تحصیل کفامژ اسژ. 

 عوامل مؤثر در کرامت اکتسابی . ۴
 ود. ش می اشند اشاره ب می در این قسمژ به بفخی از عواملی که در کسب و تحصیل کفامژ مؤثف  
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از جمله عناصافی که تحصیل کفامژ را بفای انسان هموار می سازد، ایمان و باور قلبی به    الف( ایمان: 
مبدأ و مراد اسژ. به این مرنا که انسان به وجود خداوند با همه اسماء و صفات  و همچنین به راهنمایان  

 الهی و مراد باور داشته باشد و آن را در ریتار خود نمایان سازد. 

تقوی و پفهیزگااری می تواناد راه را بفای تحصااایال کفاماژ هموار نماایاد و یاا می    ب( تقوای الهی:
توان گفژ بدون تقوا دسااتیابی به کفامژ امکان پذیف نخواهد بود. چنانکه قفآن کفیم به رابطه تقوا و 

ِ  ا  رَِ  ا  فماید:  یمیماید و نمیکفامژ اشاااره  ََ  َِ ُ  اِ   اط ِ  ُُ ، ََ طْ
َ
ْ ِِ

دَ اِ   طُ َِ كُاط  ََ اَ طُ َْ  ُ   4۹)قفآن کفیم ِ 

گاه اساژ13: از    .(. به درساتی که گفامی تفین شاما در نزد خدا با تقواتفین شاما اساژ و خداوند دانا و آ
ود. پز رعایژ تقوا در کساب  شا میود که تقوای بیشاتف موجب کفامژ بیشاتف  شا میاین آیه اساتفاده  

نیز تحصااایال کفاماژ را بادون تقوا امکاان پاذیف نمی داناد و   اماام علی کفاماژ تاأثیف جادی دارد.

ما    عفماایاد:  یمی َُ اُ كط َْ
ِِ ما 

َُ  ْ مَی اِ طَ  ْ ِ،  بِْ
تُ ِ ا  دط ، عَرَْ كَْ ََ وَ  ََْ كَاَا طِ اَ عُ  (؛  123)شاااریفی، بی تاا، فَ َ ْ ط

امام    .کفامژ و بزرگواری طلاب کفدم، پز نیایتم آن را مگف در تقوا؛ لذا با تقوا شاااوید تا بزرگوار گفدید
کسااای را کفیم می داناد کاه از حفام اجتنااب نماایاد و منزه از عیاب هاا بااشااااد. چناانکاه    علی

ب اِكَّْ،ُّل ع ُْز   َِّ اُِ مب فماایاد:  یمی  ُْ ( از آنچاه  4۹ :1376)لیثی واساااطی،  اِكايا َِّ ْع

گذشااژ می توان دریایژ که اجتناب از محارم الهی و عمل صااال  می تواند مساایف را بفای کفامژ  
 ج محور هموار نماید و به سوی آن هدایژ تماید.ارز 

مرفیژ و شااناخژ را می توان مهمتفین عامل تأثیف گزار در کسااب کفامژ دانسااژ؛   ج( معرفت:
زیفا مرفیژ خمیف مایه رساایدن به هف کمال اسااژ. به عنوان مثال اگف انسااان خدا را به نحو درسااژ  
نشااناسااد، ایمان به خدا در وی مسااتقف نخواهد شااد. همچنین اگف ولی خدا را نشااناسااد در جاهلیژ  

ن صاور  کساب و تحصایل کفامژ حقیقی مرنا نخواهد داشاژ. نکته دیگف اینکه  خواهد ماند و در ای
راه مساایف  ود. از این رو، می توان گفژ مرفیژ، شاااهشاا میمرفیژ موجب نجا  از لغزج و اشااتباه  

،  ند.)خمینی کمیجویی انساان اساژ و راه را بفای تحصایل کفامژ هموار  گفایی و ساراد کمال
1388  :224) 
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 نتیجه گیری . 5
ید که اصال باور به کفامژ انساان یک  آمیبا تحقیق در منابع اسالامی و غیف اسالامی به دساژ 

م و اجماعی اسااژ. اما با کاوج می توان دریایژ که در کفامژ ذاتی انسااان، دو نگفج  اصاال مساالا
مانند مقام خلایژ   ایهکلی وجود دارد؛ یک نگفج آن اسااژ که انسااان از ساالسااله امتیازا  بالقو

یی همچون؛ آزادی و اختیار، وجود روح هایالهی، ظفییژ های شااگفف بفخوردار اسااژ و یا از ویژگ 
وند. نگفج دیگف که رقیب نگفج شا میالهی و مانند آن بهفه مند اساژ که موجب کفامژ ذاتی وی 

ود، بفآن اسژ که انسان بخاطف بهفه شمیفدد که از آن به کفامژ اومانیستی یاد گ میاولی محسوب  
ی و آزادی تاام و کاامال، دارای  منادی از عقال بادون نیااز باه وحی و بفخورداری از علوم تجفبی و حساااا
کفامژ ذاتی اساژ و کسای نمی تواند وی را محدود و یا سافزن  نماید. با توجه به تحقیقا  به دساژ 

ن نماید؛ زیفا عقل بشاافی بدون چفاغ وحی و  آمده نگفج دوم نمی تواند کفامژ ذاتی انسااان را تأمی
همچنین علم به تنهایی به خصاوف علوم تجفبی و حسای و یا آزادی نامحدود و لجام گسایخته نمی  
توانند انساان را به مقام ارزشامندی بفساانند. بف این اسااس، نگفج اول می تواند بیانگف کفامژ ذاتی  

 ان تلقی گفدد.  انس
اما کفامژ اکتساابی یا اساتحصاالی انساان چیزی اساژ که با ریاواژ نفز و به یرلیژ رسااندن  

 ید و این نو  کفامژ اسژ که دارای ارزج اخلاقی اسژ.آمیاستردادهای بالقوه به دسژ 
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